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   چكيده

كشورهاي  هاي مطالعاتي جديد در زمينه فرهنگ ترين حوزه مطالعات پسااستعماري يكي از جدي

وره پـس از پايـان   ورها در ددر ايـن كش ـ  رابطـه فرهنـگ و امپرياليسـم    در حال توسعه و متمركز بـر 

اًحاكميت استعماري   شـيوه  امپرياليسم فرهنگي تاثير قـاطعي بـر تشـكيل هويـت،     .غربي است عمدت

هومي بابا ادوارد سعيد و  فرانتس فانون، .مردم در سراسر جهان داشته است زندگي و زيست فرهنگي

امپرياليسـم   روانشـناختي  -و نيز رويكرد فرهنگـي   اصلي و شاخص مطالعات پسااستعماري سه چهره

بـر نقـش عوامـل     مطالعات بـيش از عوامـل اقتصـادي،   اين حوزه از  .باشند مي به ويژه از منظر شرقي

سـازي   غيريـت  غربـي،  كند و با تاكيد بر عامل دانـش در مقابـل جوامـع    شناختي و فرهنگي تكيه مي

نقش گفتمان و ايـدئولوژي تاكيـد   بلكه بر  و نه تنها بر عوامل مادي ايجاد سلطه استعماري، نمايد مي

 هـاي فـانون،   انديشـه  بـه بررسـي   استعماري،ن بحث پيرامون مطالعات پساحاضر ضم نوشتار. كند مي

  .پردازد ها مي و هومي بابا و نيز تاثير و تاثر آن سعيد

  

   ها واژه كليد

   استعمارشده استعمارزده، مطالعات پسااستعماري، امپرياليسم، استعمار،
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 همقدم

مطالعـات   هاي در حـال توسـعه،  العاتي جديد در زمينه فرهنـگ كشـور  هاي مط يكي از حوزه

 .ويژه در جهان سوم تاكيد گذاشته است استعماري است كه بر رابطه فرهنگ و امپرياليسم بهپسا

در شيوه زندگي و زيسـت فرهنگـي مـردم     ليسم فرهنگي در تشكيل هويت،اامپري از اين ديدگاه،

از گـرايش  اين ابعاد فرهنگي امپرياليسم بخشي بنابر ،اي گذاشته ر تعيين كنندهسراسر جهان تاثي

پردازي را طي دو دهه اخير معطوف به خود كرده است كـه ازآن ميـان    تاريخي و انتقادي نظريه

 ـ( هومي بابـا  و ادوارد سعيد ،)پرداز اوليه عنوان انديشه به( فرانتس فانون پـردازان   عنـوان نظريـه   هب

 ـ .اند اي ايفا كرده ش تعيين كنندهنق )متاخر تـرين انديشـمندان    عنـوان برجسـته   هانديشه اينان ب

هاي فرهنگي امپرياليسم از ديـدگاهي   و زمينه ميزان تاثير و تاثر آنان، فرهنگي و سياسي معاصر،

نظـران و   صـاحب  توانـد راهگشـاي   اين رو تجربيات نظري آنان مـي  از .شرقي بررسي خواهد شد

 .ن باشدكارادست اندر

در تحليـل   بابـا  و سـعيد  چـرا فـانون،  اين است كـه   ،توان مطرح كرد سوالي كه در اينجا مي

 سـعيد  فـانون، رسد  به نظر مي رسند؟ ستعمار و امپرياليسم به زمينه و سطح تحليل مشترك ميا

فرهنگـي بـراي نشـان دادن تـاثيرات حاكميـت       -گيري از تحليل روانشناختي دليل بهره بابا به و

بـه زمينـه و سـطح تحليـل مشـترك در       عمار و امپرياليسم بر آگاهي ذهني مردم مستعمره،است

  .رسند ميمورد مطالعه  بررسي موضوع

  

 مطالعات پسااستعماري :گفتار اول

گيـري و   دريـافتن جهـت   ادوارد سعيد و هومي بابـا،  هاي فرانتس فانون، لازمه بررسي انديشه

ورزي قـرار   پـرداز در بطـن جريـاني از انديشـه     نظريـه سـه  ايـن   .گرايش كلي انديشه آنان اسـت 

رو بـراي فهـم    اين از .است يافته شهرت 1»مطالعات پسا استعماري«عنوان  هگيرند كه امروزه ب مي

  .پردازيم ا به بررسي اين حوزه مطالعاتي ميابتد بهتر ديدگاه آنان،
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   هاي اصلي ايش و چارچوبپيد )الف

هاي پردازي در باب مسائل كشـور  هاي نظريه وان يكي از حوزهت مطالعات پسااستعماري را مي

اً   در حال توسعه به ويژه در دوره پ ايـن   .دانسـت  غربـي  س از پايان حاكميـت اسـتعماري عمـدت

گفتمان اسـتعماري  به تحليل  هاي استعمار،با تاكيد بر پيامد با نگرشي انتقادي و رويكرد نظري،

 .تاريخ گذشته است از طريق بازانديشي و تحليل انتقاديپردازد و در پي فهم موقعيت كنوني  مي

اً هايي روبرو مي با دشواري 1استعمارگراييدر تعريف اصطلاح پسا به دامنـه وسـيع    شويم كه عمدت

 سياسـي،  گردد كه از نظريه و نقد ادبي تـا مطالعـات اقتصـادي،    مي موضوعات مورد علاقه آن بر

: 1381 مـك لـين،  (شـود   لعات فرهنگي را شامل ميويت و مطاله همسا هاي استعماري، حكومت

47(.  

مسائل و موضوعات فرهنگي اسـت و   زمينه اصلي بحث در اين حوزه مطالعاتي، در عين حال،

گـذارد و فـرض اصـلي     تاكيد مي بر رابطه فرهنگ و امپرياليسم به ويژه در جهان در حال توسعه

در زنـدگي و زيسـت فرهنگـي مـردم      شيوه اين است كه امپرياليسم فرهنگي در تشكيل هويت،

  .)133 :1379 بشيريه،(اي گذاشته است  سراسر جهان تاثير تعيين كننده

از ايـن   .كنـد  اصطلاح پسااستعماري بـه پايـان دوره اسـتعمارگرايي اشـاره مـي      هر ترتيب، به

در آسـتانه جنـگ جهـاني اول بـه پايـان راه خـود        اش، ماريسازي به شكل اسـتع  غربي ديدگاه،

نگـرش   .ادامـه يافتـه اسـت    پسااسـتعماري سـازي جهـان بـه شـكل      اين حـال غربـي   با ،هرسيد

 ـ شـكني از گفتمـان اسـتعماري،    گشايي و شالوده گرا ضمن ساخت پسااستعمارگرا و پساساخت ه ب

اهميت استعمار و امپرياليسم را در  چنين نگرشي، .پردازد طرح پرسش مجدد از مفهوم غرب مي

در  .كنـد  آشـكار مـي   ،ك آن از خود و نوع نگاه آن به بقيـه جهـان  ظهور غرب و شكل گرفتن در

هـا اسـت كـه در     اي از ارزش جهاني شده و بـه منزلـه مجموعـه    غرب از جهتي، موقعيت كنوني،

اين سـبب   به .تشكيل هويت و شيوه زندگي مردم در سراسر جهان تاثير مشخصي گذاشته است

  .)135 -136 :1385 ساعي،(رار دارد ان در عصر پسااستعماري قتوان گفت تمام جه مي

زمينـه تـاثيرات فرهنگـي و سياسـي      تحقيقاتي درمجموعه  ،پسااستعمارگرايي ،رفته  هم روي

بيـانگر دوره پـس از آغـاز     »پسـا «مفهـوم   .شـود  پايي بر جوامع مستعمره قلمداد ميارو استعمار

ي عوامل تداوم نفوذ استعمار بررس است و تاكنون ادامه يافته و وظيفه پسااستعمارگرايي استعمار
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دربـاره گفتمـان اسـتعمار محسـوب      اي دوره پس از اسـتقلال اسـت و نظريـه    در ،در اين جوامع

  .)Aschcraft and Ahlowalia, 2001: 15(شود  مي

نگـي تاكيـد   عوامـل شـناختي و فره   بـر نقـش   بيش از عوامـل اقتصـادي،   در اين حوزه مطالعاتي

ي يك رويكرد فرهنگي است كه با تاكيـد بـر عامـل دانـش در مقابـل      نظريه پسااستعمارگراي .شود مي

نقـش  بلكـه بـر    كند و نه تنها بر عوامل مادي ايجاد سلطه اسـتعماري،  سازي مي غيريت جوامع غربي،

ي و همان قدر كـه يـك حـوزه مطالعـاتي علمـي دربـاره چگـونگ       نمايد  گفتمان و ايدئولوژي تاكيد مي

 .(Quayson, 2000: 2) يك پديده فرهنگـي نيـز هسـت    شود، يساخته شدن و نقد دانش محسوب م

كنـد زيـرا    تقويت مـي  )مريكاآ و اروپا( نظريه پسااستعماري نقش جوامع استعمارزده را در برابر ديگري

 در مقابـل،  .گيـرد  يخي جوامع غيـر بـومي را ناديـده مـي    زيست جهان تار معتقد است كه اروپامداري،

بـه ايـن    .ن زيست جهان تاريخي با توجه به مقتضـيات روز گـرايش دارد  پسااستعمارگرايي به تاويل اي

، ايـن  .گـردد  رود و بـه حـال برمـي    به گذشته مي كند، استعمارگرايي از افق حال شروع ميپسا ترتيب،

يكي هرمنوتيـك   :شود ايي به دو نوع هرمنوتيك متوسل مييك امر هرمنوتيكي است و پسااستعمارگر

اعتمـاد بـه معنـاي بازشناسـي      و ديگـري هرمنوتيـك   ،بـا سـلطه اسـتعمار    مبارزه مقاومت به معناي

  .)42 :1385 معيني علمداري،(هاي زنده موجود در شرق  تجربه

بلكـه مـدعي اسـت كـه راه خـروج از       گويـد،  تعماري از پايان عصر استعمار نمينظريه پسااس

از طريـق   انـش بـديل،  ايـن د  گـذرد و  اين مسير از دل دانش مي .سلطه استعماري را يافته است

نمونـه   .تبارشناسـي گـرايش دارد   پسااستعمارگرايي بـه  آن، كنار در .آيد به دست مي تاويل حال

مطالعـاتي   گـروه «تـوان در آثـار مـورخين مكتـب      ي تبارشناسـانه پسااسـتعماري را مـي   سوگير

  .)43 :1385 معيني علمداري،(مشاهده كرد  ،1»اندستزير

 :ي ساخته و پرداخته دو نياز متعارض در دنياي معاصـر اسـت  طور كلي نظريه پسااستعمار به

  .هاي دروني براي پيشرفت ايجاد انگيزش نياز به خروج از وضعيت وابسته و دوم، نخست،

شناسـي بـر    ايـن روش  .كند محلي پيروي مي -شناسي جهاني  پسااستعمارگرايي از يك روش

هـاي محلـي هـر منطقـه را در نظـر       در عين حال ويژگييك رشته اصول كلي استوار است ولي 

كند و بر آن اسـت تـا بـا ايـن      شناسي را مطرح مي وه بر اين، استعمارزدايي از روشعلا .گيرد مي
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هـا و فرهنـگ مسـلط     مشروع تنها همان است كه بـا ارزش  انديشه مقابله كند كه دانش واقعي و

  .غرب تناسب داشته باشد
 

  هاي عمده گرايش) ب

در دو رويكـرد مشـخص   تـوان   هـاي پسااسـتعمارگرايي را مـي    جريـان  ترين طور كلي عمده هب

  :بندي كرد جغرافيايي رده

كنـد و   در شبه قاره هند فعاليت مـي » گروه مطالعاتي زيردستان«در چارچوب  گروه نخست،

اً  هـدف . مريكاي لاتين شروع به فعاليـت كـرده اسـت   آاي از آن به صورت مستقل در  شاخه اخير

اينـان   .بررسي تاثيرات استعمار و ناسيوناليسم بر تاريخ هند بـود  دست،ي زيراصلي گروه مطالعات

  .ماركسيستي و ناسيوناليستي در تاريخ نگاري هند را نارسا تشخيص دادند هاي ليبرالي، روايت

 .دارداي از آن در ايالات متحـده و كانـادا وجـود     در قاره آفريقا فعال است و شاخه گروه دوم،

هاي اين دو منطقه موجب رشد مستقل و  هاي سنت و تفاوت رافيايي و فرهنگي،واقع تمايز جغرد

هندوسـتان و آفريقـا از جملـه منـاطق      .جدا از يكديگر دو رويكرد پسااستعمارگرايي شده اسـت 

نـد بـه درك نسـبتا بـالايي از     ا هـا توانسـته   باشند كه روشنفكران و فيلسـوفان آن  جهان سوم مي

پاسـخي بـراي آن در فرهنـگ و     بكوشند ما به ازايـي يـا دسـت كـم    هاي معاصر برسند و  فلسفه

اً  رو، از ايـن  .هاي قومي خـود بيابنـد   فلسفه درك آگاهانـه تاكيـد    هـاي تاويـل و   بـر مولفـه   عمـدت

  .)43: 1385 معيني علمداري،(گذارند  مي
 
  هاي فكري تاثير گذار جريان )ج

  :اشته استمطالعات پسااستعماري تحت تاثير دو آبشخور فكري قرار د

طـور مسـتقيم در    بـه  1950دهـه   گـراي  فرانتس فانون متفكر الجزايري چپ هاي نوشته اول،

او كه به مطالعه قدرت مهار كننـده تصـورات ذهنـي در     .شكل يافتن اين نگرش موثر بوده است

اسـتعمار را   با گرايش ماركسيسـتي و اگزيستانسياليسـتي خـود،    جوامع استعماري پرداخته بود،

 ن،وكـين و هريس ـ (گذارد  هم بر جسم تاثير مي دانست كه هم بر ذهن و مي  ركوب نژاديس نظام

1386 :268( .  

هـاي فكـري    جريـان  از نيمه قرن بيستم همزمان با روند استعمارزدايي در مسـتعمرات،  دوم،

بـه   وجـود داشـت،   »تـابع «تر درباره مـردم   ب شكل گرفت كه تصوراتي را كه پيشموثري در غر
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هـا و آثـاري بـود كـه ديگـر       اي از انديشـه  ها شامل طيـف گسـترده   اين جريان .شيدك چالش مي

 بـزرگ غربـي،   هـاي  فرهنـگ و تمـدن را در امپراطـوري    تـاريخ،  خواستند همچون گذشـته،  نمي

جهـات مختلـف تحـت    مطالعات پسااستعماري از  .هاي علمي و تفكر مدرن خلاصه كنند گفتمان

هـاي فكـري جديـد اروپـايي نظيـر       اي گوناگون با جريانه از راهها قرار گرفت و  تاثير اين انديشه

ايـن   .و نقد فمينيستي معاصر ارتباط يافـت  وماركسيستيئن نقد پساساختارگرايي، پسامدرنيسم،

كـه در متـون    كردنـد كـه برخـي از مباحـث مهمـي را      انـدازهايي را ارائـه مـي    چشـم  هـا،  نظريه

  .)Aschcroft,Griffits and Tiffts,1989: 155(سازند  روشن مي شود، پسااستعماري مطرح مي

فرهنگي جهان سوم با مفـاهيم   -هاي فكري  در ديدگاه پسااستعماري خاستگاه رفته، هم روي

لاكـان و   و مفاهيم اخذ شده از روانكاوي فرويد، )به ويژه ميشل فوكو( پسامدرن و پساساختارگرا

  .رسند به هم مي ،فانون

  

  انتقادات وارده )د

  :توان خلاصه كرد پسااستعماري را در موارد زير مي مطالعات رين انتقادات وارده بهت عمده

از توجه بـه   گرايي و تقليل همه چيز به امور فرهنگي است و پسااستعمارگرايي نوعي فرهنگ -1

  .كاهد و اقتصادي مي تاريخي هاي سياسي، پديده

عمال سلطه و كنترل بر جوامـع غيـر   پسااستعمارگرايي همه اقدامات غرب را به تلاش براي ا -2

  .مخالف است اش ت غرب براي به كرسي نشاندن برتريدهد و با هر گونه حرك نسبت مي غربي

  .ديدن امور و نفي كليت دارد جزء گيري در راستاي جزء پسااستعمارگرايي جهت -3

نيادگرايي هموار راه را براي تقويت ب پسااستعمارگرايي با نفي اروپا محوري و عقلانيت مدرن، -4

  .كند مي

پسااستعمارگرايي با تقويت گرايش بـه اسـتقلال فرهنگـي و سياسـي در روشـنفكران و نقـد        -5

  .زند ا در جوامع توسعه نيافته دامن ميه به هرج و مرج انديشه مدرنيسم،

پردازان  لت عقب ماندگي كافي نيست و نظريهصرفا نقد پديده استعمار و غرب براي توضيح ع -6

تـوان   بپردازند و تنها در اين صـورت مـي   شان هاي منسوخ جوامع قد سنتااستعماري بايد به نپس

ت وجـود دارنـد كـه    عـدال  برابري و امروزه مفاهيمي مانند آزادي،. به راه حل اساسي دست يافت

هـا   از آن تـوان  ولـي در زنـدگي حاضـر نمـي     هاي قديمي مورد توجه نبودنـد،  اگر چه در فرهنگ
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رو  از ايـن  .ها مستلزم نقد مناسبات سنتي در اين جوامع اسـت  احراز اين ملاك .دپوشي كر چشم

اً   .از آن به نقد خود برسد گذشته تاريخي را نقد كند و لازم است پسااستعمارگرايي عميق

گرايي و پست مدرنيسم منتهي شـده كـه جنبـه     اي از جهان سوم پسااستعمارگرايي به آميزه -7

و  كننـد  هاي فرهنگي صحبت مي م از تفاوتپسااستعمارگرايان مدا .استانتقادي آن كاسته شده 

  . پردازند به مساله استثمار اقتصادي نمي

  

  پردازان رويكرد پسا استعماري نظريه: گفتار دوم

  فرانتس فانون )الف

هاي فرانتس فانون بعنوان يكي از نويسندگان و متفكران برجسته قرن بيسـتم  بـراي    انديشه

هاي ضد استعماري، بـه ويـژه در جهـان توسـعه      ها و گرايش بخش جنبش دهه الهامبيش از سه 

  . نيافته بوده است

  

  :و آثار  زندگي  -1

نويسنده، روانپزشك و انقلابـي، زاده فـورت دو فـرانس مارتينيـك الجزايـر و       1فرانتس فانون

تش فرانسه در طـي  س از خدمت در ارپ او. م به دنيا آمد 1925در سال  ،داراي تابعيت فرانسوي

هـاي   متوجه تفاوت ،جنگ جهاني دوم، در ليون به تحصيل روانپزشكي پرداخت و ضمن تحصيل

او در حـين   .)84: 1384 خزائلـي، ( پوست در جامعـه فرانسـه شـد    اجتماعي سفيدپوست و سياه

اً فرانسوي كـه متعلـق بـه جوامـع      ،تحصيل اسـتعمار زده بودنـد آشـنا شـد و     با ساير افراد ظاهر

فـانون  . فريقايي، همكـاري نزديكـي داشـت   ديگر انقلابي آ» 2سزر فرنان داويد امه«خصوص با  به

به الجزايـر رفـت و بـه     1953در سال . پس از پايان تحصيلات خود، با زني فرانسوي ازدواج كرد

لاً در صـف مبـارزه بـا اسـتعمار        ،بخش ملي عنوان عضو جبهه آزادي به انقلابيون پيوسـت و عمـ

شناس بود و گذشته از اداره كـردن روزنامـه المجاهـد،     او روانپزشك و جامعه. ر گرفتفرانسه قرا

بيمـاران و مطالعـه آنـان مشـغول شـد      هاي امراض رواني به درمان روانـي   ها در بيمارستان مدت

  .)5-6 :الف 1361 فانون،(

                                           
1- Frantz Fanon  
2- Aime Fernand David Cesaire  
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د كـرد و  با يك مين برخور ،در مرز الجزاير و مراكش به هنگام رانندگي 1961فانون در سال 

متوجـه  او جهت درمان به ايتاليا رفت و در آنجا . شكستگي در ناحيه ستون فقرات شد 12دچار 

اش  جنـازه . درگذشت سالگي 36 سن درو  1961دسامبر  6و سرانجام در ا .نيز شد خود سرطان

بخش ملـي بـه خـاك سـپرده شـد       هاي ارتش آزادي به الجزاير منتقل شد و در يكي از گورستان

)http//Fa.Wikipedia.org(.  

  : ترين آثار او به ترتيب عبارتند از عمده

  )1952( هاي سفيد،  پوست سياه، صورتك -1

  )مقالات سياسي(فريقا، انقلاب آ -2

  شناسي يك انقلاب يا سال پنجم انقلاب الجزاير  بررسي جامعه -3

  )منتشر شد چند روز پس از مرگ اوو  1961(در سال مغضوبين زمين  -4
 

  :ها ها و انديشه ديدگاه  -2

  .كنيم هاي فانون را در عناوين زير خلاصه و ارائه مي ترين مباحث و انديشه عمده 

  

  سياه و سفيد -1-2

، به بررسي »هاي سفيد ه، صورتكپوست سيا«اي از بحث خود را در كتاب  فانون بخش عمده

دهـد او خـود    صـاص مـي  طلبـي سفيدپوسـتان اخت   پوستان و برتـري  خود بيگانگي سياهله از مسا

  : گويد مي

. در زنـدان سـياهي خـويش    پوسـت  سياه. سفيدپوست در زندان سفيدي خويش اسير است«

آن را  بخـش  هـاي الهـام   تمايلات اين خود شيفتگي دوگانـه و انگيـزه   سعي ما اين خواهد بود كه

   .)8 :1353 فانون،( »معلوم سازيم

هـاي   قاعـدگي  تـوان بـي   پوسـت مـي   له سـياه سـا فقط با تفسـير روانكاوانـة م   از ديدگاه فانون،

پوسـت   رفع از خـود بيگـانگي واقعـي سـياه     .آشكار نمود اند، اي را كه مسئول ايجاد عقده عاطفي

لاً  مستلزم آگاهي و شعور او نسبت به واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي است زيرا عقدة حقارت او

اً   از نظر فـانون،  .)9: 1353 فانون،(ت است دروني و پوستي شدن اين حقارنتيجه اقتصادي و ثاني

اي كه وجود تفاوت ميان خود و سفيدپوست را كه اروپائيـان بـر او تحميـل     پوست از لحظه سياه

زيرا  .)84-85 :1353 فانون،(شود  ندارد و از خود بيگانه ميپذيرد، ديگر آرام و قرار  اند، مي كرده
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عيـت آن چنـدان سـازگار نيسـت و آن اينكـه      پوست وجود دارد كـه بـا واق   تصور خاصي از سياه

حيـوان،   پوست با تصوراتي از جمله سكس، قدرت، ورزشـكار، نيرومنـد، بوكسـور، وحشـي،     سياه

  .)171 :1353 فانون، (شيطاني، معصيت همراه است 

و سـياهي،   آلـودگي جسـماني و اخلاقـي،    جـلاد،  بخـش پليـدي،   پوست تجلـي  اروپا سياه در

جملـه   .و تمـدن اسـت   كبوتر سپيد صلح، نور سـحرآميز بهشـتي   ،سفيدپوست نشانه معصوميت

اي از  جملـه » سياهبچه ملوس و «و  بخش و پذيرفتني، اي شادي جمله» بچه ملوس و موطلايي«

  .)196-195: 1353 فانون،(نظر معني ناجور است 

  : كند فانون در پايان، آمال خود را در چند جمله خلاصه مي

  :پوست، فقط خواهان يك چيزم عنوان انسان رنگين همن ب«

يعني اسـارت مـن    -اسارت بشر به دست بشر  اينكه .اينكه هرگز ابزار بر انسان مسلط نگردد

كه  بايد. ندارد سفيدپوستي وجود. ندارد پوستي وجود سياه.براي ابد پايان يابد -ديگري  به دست

 پشـت كننـد تـا ارتبـاطي     ،اسـت  اجداد آنان بوده صداهاي كه به اصوات غيرانساني، هر دو آنان

درد . خودبيگـانگي بكوشـد   بـراي رفـع از   بر آزادي است كه. بوجود آيد ها اصيل بين آن واقعي و

  .)242 پوست سياه، فانون،( »بوده است كه كودك انسان اين است

  

  استعمار، فرهنگ و از خودبيگانگي -2-2

لـت احتضـار مـداوم در    فانون معتقد است استقرار رژيم اسـتعماري موجـب ايجـاد نـوعي حا    

فرهنگـي كـه در گذشـته زنـده و بـاز و      . فرهنگ قبلي است و نه محو و نابودي آن به طور كامل

گـردد   در غل ظلـم و فشـار منجمـد مـي     شود و در وضع استعماري شكوفا بوده، اكنون بسته مي

فرهنـگ اشـغالگر و   (در ايـن شـرايط امكـان مواجهـه بـين دو فرهنـگ       . )53 :ب 1361 فانون،(

وجود ندارد زيرا در يك سو فرهنگي قرار گرفته كه مدعي هستند داراي تحـرك،  ) فرهنگ بومي

شكفتگي، عمق، جنبش و تجديد دائمي است و در سوي ديگر فقط مشتي خصوصيات، چيزهاي 

پـس در  . و نه يـك سـاختمان و بنـاي فرهنگـي وجـود دارد      نده كنجكاوي،آور و برانگيزان غرابت

الگر تسلط خويش را بر آن سرزمين مستقر ساخته و برتري خويش را بـه  مرحله اول، دولت اشغ

نمايد و گروه اجتمـاعي كـه هـم از نظـر نظـامي و هـم از نظـر         شدت و در تمام جهات ثابت مي

از نظر فانون . شود اقتصادي تحت انقياد قرار گرفته، از صورت و وضع انساني اولية خود خارج مي

وح جمعي، ستم و ظلم خاص و مـداوم در سـط   رايي، كشتار دستاستثمار، شكنجه، حمله، نژادگ

www.SID.ir


  ـــــــــــــ هاي فرانتس فانون، ادواردسعيد، و هومي بابا مطالعات پسا استعماري؛ نقد و ارزيابي ديدگاه

 158

ت ملـت  دهند و فـرد بـومي را بـه صـورت شـئ و آلتـي در دس ـ       دست به دست هم مي مختلف،

آيـد   اشغالگر در مرحله اول درصد بر مي اين، پس از .)53 :ب 1361 فانون،(آورند  اشغالگر در مي

 ،شود تا نـژاد پسـت   هاي علمي متوسل مي لالتسلط خود را توجيه نمايد و بدين منظور به استد

در اين شرايط، گـروه نـژادي مـورد حملـه چـون راه      . موجوديت خود را به عنوان نژاد، انكار كند

آيد و بـه همـين طريـق، خـود را از      به ناچار از در تقليد از ستمگر در مي ،ديگري در پيش ندارد

كه بدين طريـق نقـاط اتكـاء خـود را از     فرد بومي . سازد خصوصيات نژادي اوليه خويش دور مي

صدا بـا اشـغالگر    اي ندارد جز اينكه هم دست داده و اساس و بناي فرهنگي او واژگون شده، چاره

لاً از خودبيگانگي ناميـده مـي   ،قبول كند كه خداوند با او نيست فـانون در  . شـود  اين واقعه معمو

زبان، طرز تغذيه، رفتارهاي جنسـي، طـرز   ديده كه صور فرهنگي،  اينجا اعتقاد دارد كه فرد ستم

خـود را در معـرض قضـاوت قـرار داده،     ... نشستن، استراحت كردن، خنديدن، سـرگرم شـدن و  

محكوم نموده و رها ساخته است، اكنون با سماجت و حرارت فـردي كـه در حـال غـرق شـدن      

  .)60-61 :ب 1361 فانون،(شتابد  د، به طرف فرهنگ تحميلي ميباش مي

  

  ستعمارگري و نژادگراييا -3-2

ترين نمايندگان آن مسـئول نژادگرايـي    دارد تمدن اروپايي و صالح فانون با قاطعيت اظهار مي

اً هر كشور استعماري، كشور نژادگرا هم هست. )93 :1353 فانون،(اند  استعماري از ديـد   .و اساس

اً پسـت و   توان بنده و برده ساخت و در عين حال، آنان را  فانون، مردم را نمي لاً و تمامـ اً، ك منطق

نژادگرايي چيزي نيست جز توضيح و تشريح عاطفي و هيجاني و گـاه روشـنفكرانة   . حقير نشمرد

پس در فرهنگي كه با نژادگرايي توأم باشد، وجـود نژادگـرا   . همين پست نمودن و حقير ساختن

 ـ     ط اقتصـادي و  امري است عادي و طبيعي، در نزد چنين فـردي، تطـابق و همـاهنگي بـين رواب

فرد ستم ديده كه هم در معرض حمله فرهنگي قرار گرفته . باشد نقص مي ايدئولوژي، كامل و بي

 :1361 فـانون، (كنـد   برود با نژادگرايي برخـورد مـي  و هم فرهنگي را از دست داده است، هر جا 

63-62 .(  

  

  تقليد از اروپا  عدم  -4-2

تازد و راه برون رفت از بحران بشـري   ز غرب مينامه خود به شدت به تقليد ا فانون در وصيت

  : نويسد او مي. داند  شه نو و انسان نو مييرا در ايجاد اند
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اقدامات اروپـايي، صـفت اروپـايي، سـبك اروپـايي از ايـن پـس نبايـد مـا را بفريبـد و بـه            «

را در  هايمـان  گـام . تصميم بگيريم كه از اروپا تقليـد نكنـيم  . هاي ناهموارمان سوق دهد سنگلاخ

مان را در مقصدي تازه به كار اندازيم و بكوشـيم تـا يـك انسـان كلـي       راهي نو بنهيم و مغزهاي

به بهانه پيشرفت انسان نبايد او را بـه زانـو    !بسازيم يعني آنچه را كه اروپا از آن عاجز مانده است

بـراي   ...اش ساخت و او را درهـم شكسـت و كشـت    درآورد، از خويش و سرنوشت خويش بيگانه

» انديشـه نـو  «پديـد آورد، يـك   » پوست نو«بايد يك ! اروپا و براي خودمان و براي انسانيت رفقا

  .)9-10:ج 1361 فانون،(بر پاي خيزد » انسان نو«يد تا يك آفريده شود و كوش

  

  ضرورت خشونت در روند استعمارزدايي -5-2

از . دانـد  ا توسل به خشونت مـي رهايي از وضعيت از خودبيگانگي را استعمارزدايي ب  فانون راه

. نظر فانون استعمارزدايي عبارتست از جانشين شدن يك نوع از بشر به جاي نـوعي ديگـر اسـت   

ي از ديد او، آزاد. اين جانشيني داراي مرحلة انتقالي نيست بلكه مطلق، كامل و همه جانبه است

المنـافع و هـر    زده، مشـترك تجديد حيات ملي، احياي دوبارة عنوان ملت به مردم استعمار  ملي،

هـاي جديـد كـه ارائـه شـوند،       عنوان تازه و يا متداول ديگـر، از هـر قبيـل كـه باشـد و فرمـول      

زبـان و انسـانيت    استعمارزدايي  مـرد نـو،  . بار بوده است اي خشونت استعمارزدايي هميشه پديده

هـيچ نيرويـي    ناين آفـرينش مـديو   اما .دهد سازد و در نتيجه به زندگي حركتي طبيعي مي مي

انسـان   كنـد،  استعمارزده در فرآيند و جرياني كـه خـود را آزاد مـي   » چيز«ماوراء طبيعي نيست 

  .)46-47 :ج 1361 فانون، (يي يعني طرد كامل وضعيت استعماري بنابراين استعمارزدا .شود مي

هـا از خودبيگـانگي روحـي و     فانون معتقد است براي بازيابي فرهنـگ ملـي نـو و رفـع سـده     

پذيرد كه مبارزه  او مي .بار توسط مستعمرات گذشته صورت پذيرد فرهنگي، بايد شورش خشونت

تواند به سادگي فرهنگ ملي پيش از امپرياليسم و استعمار را بازگرداند امـا   براي آزادي ملي نمي

هـر حـال در امتـداد سـنت      ارزش مبارزه در اين است كه راه را براي ايجاد آگاهي ملـي كـه بـه   

  ).145-146 :1363 مومسن،(ن است، آماده سازد ديري

  

  كشورهاي توسعه نيافته و ممالك توسعه يافته -6-2

  : دارد فانون در مورد وضعيت كشورهاي توسعه نيافته اذعان مي
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مبـارزه   بـدبختي ها با يك نوع فقـر و   توده. كشورهاي مختلف گرفتار نداشتن زيربنا هستند«

هاي گرسنه خودشان نقشه جغرافيـايي گرسـنگي    است، با شكم شان مانند هم تقلاهاي. كنند مي

ايـن دنيـا،   . هـا اسـت   بختي و دنياي غير انسان دنياي توسعه نيافته، دنياي تيره. كنند را رسم مي

هاي اروپـايي  ملت در روي اين دنيا، رو. پزشك، بدون مهندس و كارشناس و خبره است دنياي بي

اين ناز و نعمت در عين حـال رسـواكننده اسـت زيـرا     . خورند اي غوطه مي در ناز و نعمتي افسانه

بنـاي رفـاه و   ... انـد   بهايي است كه از اسـيران مكيـده   ها از خون هاي بيكران آن كاخ تنعم و ثروت

وقتـي يـك دولـت    . ها، هنديان و زردها برپا شده اسـت  ترقي اروپا با عرق و جنازة سياهان، عرب

آيـد، خطـاب بـه رهبـران ملـي       اي به ستوه مـي  ل مستعمرههاي استقلا استعمارگر از درخواست

يـد اسـتقلال را بگيريـد و بـه قـرون وسـطي       خواهيد؟ بسيار خـوب بفرماي  قلال مياست: گويد مي

جويي پايان بخشد و گذشته را فراموش كند امـا   كشور نو استقلال مايل است به ستيزه. بازگرديد

بـرد و دولـت جديـد را در حلقـة فشـار       را مـي هاي خـود   ها و تكنسين استعمار در عوض سرمايه

دهـد و قـدرت    ستايش از استقلال جاي خود را به نفرين به استقلال مـي . دهد اقتصادي قرار مي

تـر   روشـن . كنـد  استعماري از طريق منابع عظيم فشار، ملت جوان را به قهقرا رفتن محكوم مـي 

رهبـران  . بگيريـد و سـقط بشـويد   خواهيد،  حال كه شما استقلال مي: گويد قدرت استعماري مي

. ملي جز اين چاره ندارند كه به ملت خود روي آورند و از او انجام يك كار بس بزرگ را بخواهند

كنند، از اين عضلات نزار و نخيف انجام كـاري   هاي گرسنه توقع رياضت كشيدن مي از اين انسان

شـود كـه تنهـا بـه منـابع       ار مـي رژيمي برقر. شود كه از تناسب و اندازه بيرون است خواسته مي

  . ميهني تكيه دارد

پوشند و به شرايط كشـور   دنياي سوم از انجام آزمايش  فوق چشم مي برخي كشورهاي ديگر

هـا   الجيشي، موقعيتي كه در مبارزة بلوك نهند و با استفاده از موقعيت سوق استعمارگر گردن مي

. كننـد  نماينـد و قبـول تعهـد مـي     امضـاء مـي  دهد، قراردادهايي  مقاوم و موقع خاصي به آنان مي

وابسـته   شود كه از لحاظ اقتصـادي  كشوري كه تا ديروز زير سلطه بود، امروز به كشوري بدل مي

  .)103-104: ج 1361 فانون،(است 

فانون در فقرة بالا هم وضعيت كشورهاي توسعه نيافته و هم علل توسعه نيافتگي و وضـعيت  

تـوان   هـاي او مـي   نطفه نظريات مكتب وابستگي را در ديدگاه .دهد پيش روي آنان را توضيح مي

  . يافت
 

www.SID.ir


 1388 ، پاييز5، شماره دومسال ؛ فصلنامه مطالعات سياسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 161

  داري يا سوسياليسم سرمايه -7-2

اجتمـاعي زمـان، معتقـد اسـت انتخـاب       -فانون در مقام انتخاب يكي از دو نظـام اقتصـادي  

 ـ» راه زندگي«داري بعنوان  سرمايه ار مانع از آن خواهد شد كه تلاش ملي و جهاني ما ثمري به ب

در عوض . اند ها و انحصارها دشمنان كشورهاي رشد نيافته تراستو  كش، داري بهره سرمايه .وردآ

آورد و بـر ايـن اصـل     انتخاب رژيم سوسياليسم، رژيمي كه به طور كامل بر تمامي ملت روي مي

 دهد كه بـه سـرعت بـرويم،    به ما امكان مي ،ها است، تكيه دارد اصيل كه انسان پربهاترين ثروت

هاي اقتصادي و سياسـي را در اختيـار دارنـد،     اي را كه عدة معدودي از كشورها هم قدرت جامعه

  ).105 :ج 1361 فانون،(اي واقعي بدل كنيم  معهدگرگون سازيم و آن را به جا

  

  ناكافي بودن آگاهي ملي در مبارزات ضد استعماري   -8-2

اً بـراي مبـارزه بـا ا    سـتعمار كـافي نيسـت و گرايشـات و     فانون معتقد است آگاهي ملي صرف

  : دارد او اذعان مي. رساند احساسات ناسيوناليستي، استقلال ملي را به مقصد نمي

آموزد كه نبرد ضد اسـتعماري تنهـا از روي جـاده ناسيوناليسـتي      تاريخ به روشني به ما مي«

فـات و  تـرين مكنو  آگاهي ملي به جـاي آن كـه تبلـور صـاف و يكدسـتي از قلبـي      .كند گذر نمي

ترين ثمرة بسيج مردم باشـد، بـه    هاي تمام خلق باشد، به جاي آنكه آشكارترين و فوري خواست

  .)147 :ج 1361 فانون،( »لي خواهد بوداي خا هر صورت پوسته

   

  وازي در جوامع توسعه نيافته ربوژ -9-2

 ـ  .د داردفانون نسبت به اصالت و عملكرد بورژوازي در كشورهاي توسعه نيافته به شدت تردي

آنچـه هسـت، كاسـت     .در كشورهاي توسعه نيافته يك بـورژوازي واقعـي وجـود نـدارد     ،از نظراو

خـواري و قـانع بـه سـهمي از      حريص و لئيم، داراي روحية ريزهبلند،  هاي كوچكي است با دندان

 اي را در انتظـار  توانـد هفتـه   اين بورژوازي كه نمي .دهد سود كه قدرت استعماري سابق به او مي

آنچـه را كـه از كتـب     .هاي بلند محـروم و از نـوآوري عـاجز اسـت     از داشتن انديشه سود بماند،

ام آرام آر به جاي آنكه نسخة بدل اروپا شود، ،در ياد دارد اما چه سود دستورالعمل غربي خوانده،

  .)171 :ج 1361 فانون، (گردد  كاريكاتور اروپا مي
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  ادوارد سعيد) ب

هـاي ادوارد سـعيد در چـارچوب مباحـث مربـوط بـه        نـدگي و ديـدگاه  به بررسي زاينجا در 

بحـث   با بررسي كوتاه زنـدگي و آثـار او،   از اين رو در ادامه،. پردازيم مطالعات پسا استعماري مي

  .گيريم پي مي )»فرهنگ و امپرياليسم«و » شرق شناسي«( اش بررسي دو كتاب عمده اخود را ب

  

  :و آثار  زندگي -1

المقـدس   در بيـت  1935مريكـايي فلسـطين تبـار در سـال     ده و منتقـد آ نويسن ادوارد سعيد

در يك خانواده عرب، مسيحي و ثروتمند بـه دنيـا   ) بريتانيا بود ايهمكه هنوز تحت الح(فلسطين 

وي تحصيلات ابتدايي خود را در همان شهر و تحصـيلات متوسـطه را در قـاهره بـه پايـان      . آمد

مريكـا پناهنـده   اش به آ   سطين، همراه با خانوادهريان جداسازي فلو در ج 1947در سال . رسانيد

ي موفـق بـه   طبيق ـدر رشته ادبيـات ت  1955ستون شد و در سال ندر آنجا وارد دانشگاه پري. شد

در همان سال براي ادامـه تحصـيل وارد دانشـگاه    . دريافت مدرك كارشناسي آن دانشگاه گرديد

مدرك دكتـراي خـود را    1964شناسي ارشد، و در سال مدرك كار 1960هاروارد شد و در سال 

در دانشـگاه  ) 1963سـال  (سعيد از يك سال قبل از دريافت مدرك دكتراي خـود  . دريافت كرد

كلمبيا در نيويورك مشغول تدريس شد و تا پايان عمر در همين دانشگاه به تـدريس و پـژوهش   

  . اشتغال ورزيد

ي اسـپانيايي، آلمـاني،   هـا  ربي مسـلط بـود و از زبـان   هاي انگليسي، فرانسه و ع سعيد به زبان

وارد عرصـة  » جـوزف كنـراد  «بـا كتـاب    1966او در سـال  . لاتين نيز آگاهي داشـت  ايتاليايي و

اً بـه    روشنفكري شد و تا پايان عمر حدود بيست كتاب جدي را به رشته تحرير درآورد كه تقريبـ

عيد در بـيش از دويسـت دانشـگاه در آمريكـا، اروپـا،      س. اند بيست و شش زبان دنيا ترجمه شده

جـان   هـاروارد،  هـاي ييـل،   و به عنوان اسـتاد مـدعو بـه دانشـگاه     داشتفريقا و آسيا سخنراني آ

 عضـدانلو، ( هـايي را برگـزار كـرد     وت شـد و كـلاس  كالج فرانسه دع ـ تورنتو و كمبريج، ز،نهاپكي

  .)فصل اول: 1383

پـي  ) سرطان خون(ينه پزشكي، به بيماري لاعلاج خود پس از يك معا 1991سعيد در سال 

ناپـذير   اي خستگي در عين مبارزه ،)سال 12يعني طي حدود (برد و از آن زمان تا هنگام مرگش 

هاي آفرينندگي علمي خود را آغاز كـرد و در همـان حـال     با اين بيماري، يكي از پربارترين دوره

، »فرهنگ و امپرياليسم«هايي همچون  بيقي با كتابكه توليد فكري خود را در زمينه ادبيات تط
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ادامه داد، در حوزة سياسي نيز عـلاوه  ... و» شناسي شرق«، به روز كردن »بازنمودهاي روشنفكر«

متعلق به روشنفكران چـپ نيويـورك و كسـاني همچـون نـوام       1بر همكاري دائمي با مجله ملت

اش درباره فلسطين  هاي سياسي مصاحبههاي مهمي از جمله مجموعه مقالات و  چامسكي، كتاب

شـناس، منتقـد موسـيقي، و     را نيز به انتشار رساند و فعاليت خـود را بـه عنـوان يـك موسـيقي     

جويانه خـود   هاي صلح پيانيست برجسته ادامه داد و حتي اين زمينه را به مثابه عاملي در فعاليت

بـه  ) مسلمان و يهـودي (ند مليتي اش، تشكيل يك اركستر چ به كار گرفت و آخرين پروژه ناتمام

شـهور يهـودي، در منـاطق اشـغالي بـود      اش دانيل بارنبوم رهبر اركسـتر م  همراه دوست قديمي

  .)htt//anthropology.ir: فكوهي در(

اً از حكومت اسرائيل، اهانت هاي دولت يهود نسبت بـه فلسـطين و از ياسـر     ادوارد سعيد دائم

له فلسـطين و از  ترين مـدافعان مسـا   او را از برجستهاين افكار، كرد، تا جايي كه  عرفات انتقاد مي

  . مخالفان سياست سلطه بر فلسطين پس از معاهده اوسلو قرار داد

فلسـطيني،  (انگي، و هويت چندگانه ادوارد سعيد در سرتاسر عمر خود از احساس غربت، بيگ

كـرد كـه نبايـد در آنجـا      او خود را در جايي احساس مـي . برد رنج مي) مريكايي، عرب، مسيحيآ

در له ايـن مسـا  . توانسـت باشـد   اما نمي بود، خورد كه بايد در آنجا مي باشد و حسرت جايي را مي

لاً مشهود است    .)23 :الف 1382 سعيد،(خاطرات سعيد كام

مريكـا  در آ بـر اثـر ابـتلاء بـه سـرطان خـون،       2003دسـامبر   25ادوارد سعيد سـرانجام در  

  . درگذشت

  

  :ها ا و انديشهه ديدگاه -2

» شناسي شرق«در دو كتاب  پژوهش حاضر،در چارچوب هاي ادوارد سعيد  ترين ديدگاه عمده

. ح شـده اسـت  رتوان گفـت مشـهورترين آثـار او هسـتند، مط ـ     كه مي» فرهنگ و امپرياليسم«و 

  . پردازيم هاي سعيد در اين دو كتاب مي بنابراين در ادامه، به بررسي انديشه

  

                                           
1- The Nation  
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  امريكا و مشرق زمين اروپا،  -1-2

اً مركـب بـود از شـبه قـارة      ادوارد سعيد معتقد است تا اوائل قرن نوزدهم، مشرق زمين صرف

از اوائل قرن نوزدهم تا پايـان جنـگ جهـاني     .هاي مذكور در كتاب مقدس هندوستان و سرزمين

مريكا به ين سو، آپايان جنگ جهاني دوم به ااز  .تاز مشرق زمين بودند دوم، فرانسه و بريتانيا يكه

نتيجة اين نزديـك شـدن بـه مشـرق زمـين كـه       . نفوذ بوده است گونه بر مشرق زمين ذي همان

دهـد،   را نشان مـي ) مريكا، بريتانيا و فرانسهآ(ش با وجود آنكه برتري قدرت غرب ا نيروي محركه

  .)23 :1386 سعيد،(شود  شناسانه خوانده مي متون شرق پيدايش شمار زيادي از متون است كه

تـرين،   بلكـه در برگيرنـدة بـزرگ    ،به زعم سعيد، مشرق زمين نه تنهـا همسـاية اروپـا اسـت    

ها، رقيـب   هاي آن ها و زبان ترين مستعمرات كشورهاي اروپايي، خاستگاه تمدن ترين و كهن غني

پائيـان از  تـرين و مكررتـرين تصـويرهايي اسـت كـه ارو      فرهنگي آنهـا، و در حكـم يكـي از ژرف   

  .)20: 1386 سعيد،(در ذهن دارند  »ديگران«

  

  شناسي، رابطه شرق و غرب و گفتمان استعمار  شناس، شرق شرق -2-2

 كنـد يـا   ادوارد سعيد معتقد است هر آن كس كه درباره مشرق زمين تدريس يا تحقيق مـي 

چـه  ، وجه كارش باشد شناس يا مورخ شناس يا زبان جامعه، شناس خواه انسان(نويسد  چيزي مي

شناس اسـت   شرق ،)هاي مشخص و محدود چه به جنبه ،هاي كلي و فراگير مربوط باشد بهبه جن

سعيد رابطه بين مغرب زمـين   .)21 :1386 سعيد،(شناسي است  دهد، شرق كه انجام مي و كاري

داند كه مربوط به مراتـب و درجـات متغيـر يـك سـيطرة       و مشرق زمين را يك رابطه قدرت مي

اً شر  ،مريكـا بـر جهـان شـرق    اي از سـلطة اروپـا و آ   مقام نشانه شناسي در قپيچيده است و اساس

 :1386 سـعيد، (ها درباره مشرق زمين  ي بر واقعيتارزشمندتر است تا به مثابة يك گفتمان مبتن

26-25(.  

هـا هسـتند و    غربـي  ،از نظر سعيد گفتمان استعمار مبتني بر اين انديشه است كه در جهـان 

لاً بدان معنـي   اند و شرقي ها مسلط هايي غربي شرقي ها بايد تحت سلطه باشند و اين سلطه معمو

اً تحـت نظـارت و كنتـرل       شان تحت اشغال قرار گيرد، امور دروني است كه بايد اراضي شـان قويـ

ل ل ـم«دانش يا آگاهي دربـاره  . شان تحت اختيار اين يا آن قدرت غربي باشد باشد و جان و مال

سـازد و هـم    لي است كه اداره كردن امور آنان را هـم آسـان مـي   عام» مشرق زمينيان«يا » تابع

افزايش قدرت مستلزم افزايش دانش اسـت و ايـن زنجيـرة     انجامد، دانش به قدرت مي.سودبخش
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قي كـه مبتنـي   منط يابد راي منفعت فزاينده ادامه مياستدلال يا استنتاج همچون يك منطق دا

  .)66 :1386 سعيد،(بر آگاهي و سلطه است 

در حضـيض  (انسـان مشـرق زمينـي را غيـر منطقـي، فاسـد        سعيد مغرب زمـين، ديدگاه  از

بنابراين انسان اروپايي منطقـي، بـا تقـوا، بـالغ و     . داند مي» ديگرگونه«، كودك منش و )انحطاط

  ). 71 :1386 سعيد،( ودر طبيعي تا نرمال به شمار مي

 طلبــي كمــال يتيويســم،پوزشناســي از امپرياليســم،  قــد اســت شــرقســعيد در نهايــت معت

ماركسيسم و اشپنگلريسـم تـأثير    فرويديسم، سم، نژادپرستي،نيداروي گرايي، تاريخ ،)اوتوپيانيسم(

  . پذيرفته است

  

  شناسي  عنصر فرهنگ در شرق -3-2

مريكا به مشـرق زمـين بـه موجـب     دارد كه ابتدا توجه اروپا و سپس آ ادوارد سعيد اذعان مي

ولي فرهنگ بود كه اين توجه و علاقه را . خي، جنبه سياسي داشتبرخي از روايات مشخص تاري

اي مؤثر و نيرومند وارد  به گونه ،پديد آورد و همگام با واقعيات خشن سياسي، اقتصادي و نظامي

  : نويسد او مي. گر سازد عمل شد تا مشرق زمين را به صورت سرزميني متنوع و پيچيده جلوه

پژوهشــگرانه،  ي جغرافيــايي از متــون زيباشــناختي،شناســي در حكــم توزيــع آگــاه شــرق«

شناسـي در حكـم گسـترش يـا شـرح و       شرق .ي، تاريخي، و فلسفي استختشنا اقتصادي، جامعه

بسط يك تمايز يا تفاوت ساده يا اساس جغرافيايي بين دو نيمه برابر جهان يعني شـرق و غـرب   

ايـن علائـق يـا     .يا منافع اسـت  است و در عين حال در حكم شرح و بسط رشته كاملي از علائق

شناسـي بـراي    دارد و ابزار كار شرق آورد، بلكه محفوظ مي شناسي نه تنها پديد مي منافع را شرق

هـاي مبتنـي بـر     كشفيات پژوهشـگرانه، بازسـازي   :شتن عبارتند ازاين پديد آوردن و محفوظ دا

شناسـي و   نـي بـر جامعـه   شناسـي، و توصـيفات مبت   شناسي، تجزيه و تحليل مبتني بر روان زبان

وجـه بـا صـرف قـدرت      شناسي گفتماني است كه به هيچ شرق، هبالاتر از هم... جغرافياي محلي 

سياسي رابطه مستقيم و متقابل ندارد، بلكه در مـتن بـده و بسـتاني نـاهموار و نـابرابر بـا انـواع        

دستگاه حاكمـه  چنان كه توسط يك (قدرت سياسي : يابد آيد و ادامه مي مختلف قدرت پديد مي

از گونه علوم برتـري ماننـد   (اي  ، قدرت ذهني و انديشه)شود استعماري يا امپرياليستي اعمال مي

شناسي تطبيقي، كالبدشناسي تطبيقي، يا هر يك از ساير علـومي كـه بـه كـار تطبيـق بـر        زبان

بـر   مانند اصول كهن و پـا (، قدرت فرهنگي )خورند ها يا خطوط مشي سياسي و جز آن مي روش
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از قبيل افكاري در ايـن خصـوص   (، و قدرت اخلاقي )ها ها و نوشته ها، ارزش جاي حاكم بر سليقه

تواننـد انجـام    دهـيم، نمـي   كداميك از كارهايي را كه ما انجام مي» آنها«كنيم و  چه مي» ما«كه 

ـ فرهنگ سياسـي   شناسي يك بعد معتنابه  نظرية واقعي من آن است كه شرق). دهند يا دريابند

  ).33-34 :1386 سعيد،( »فكري عصر حاضر است

  

  مفهوم و هدف امپرياليسم و استعمار  -4-2

از نظر ادوارد سعيد امپرياليسم عبارتست از عمل، نظر و ايستارهاي يـك مركـز بزرگشـهري    

اسـتعمار نيـز كـه همـواره از     . گيـرد  هاي دوردست تصميم مي مسلط و غالب كه دربارة سرزمين

باشد، عبارتست از تمهيد و تدارك اسكان مردمي بيگانه ـ مهاجر ـ    مپرياليسم مينتايج و تبعات ا

اً پايان يافته اسـت . در سرزمين دوردست امپرياليسـم در جاهـايي   . استعمار مستقيم امروزه عمدت

لاً فرهنگـي و بـا كاركردهـايي سياسـي، عقيـدتي، اقتصـادي و          كه لازم است باشد در جـوي كـ

نه امپرياليسم و نه استعمار تنها يك فعاليت ساده انباشتن سرمايه . شد اجتماعي ماندگار خواهد

هـاي مـؤثر و ناقـد ايـدئولوژيك حمايـت شـده و شـايد         هر دو با صـورت . و تحصيل سود نيست

هاي خاصي دارند، استفاده كنند، پندارهايي مانند  پنداره ،هايي كه در خود مجبورند كه از صورت

هاي مشخصي كه نياز به سلطه دارند و به همان اندازه نيز  ها و آدم هستند سرزمين: اين نكته كه

هيم و واژگان كلاسيك امپراطوري قـرن نـوزدهم از مفـا   . تمناي دانشي كه با سلطه مربوط است

و » گسـترش «، »الحمـايگي  تحت«، »مردمان وابسته«، »نژادهاي مادون«، »حقير«كلماتي چون 

  .)47 :ب 1382 سعيد،(سرشار است » اقتدار«

  

  خنثي نبودن ادبيات و متون  -5-2

هـا وابسـته اوضـاع و احـوال و      ثبـاتي هسـتند، آن   سعيد معتقد اسـت متـون، چيزهـاي بـي    

خواندن و نوشـتن متـون هرگـز    .طلبد هاي بزرگ و كوچكند و همين امر نقد و دقت مي سياست

د، مهم نيست كـه  كن ها خود را تحميل مي ها، عواطف، شادي يك امر خنثي نيست، منافع، قدرت

 سياسـي،  اقتصـادي،  هـاي گروهـي،   رسانه.كننده شناسانه است و يا سرگرم اثر تا چه اندازه زيبايي

. دانـيم  هسـتند كـه مـا آن را ادبيـات مـي       جاي پاي قدرت عرفي و نفوذ دولتاي  نهادهاي توده

 ائـت كنـيم،  توانيم ادبيات را توسط مـردان قر  طور كه اين نكته هم درست است كه ما نمي همان

و نيـز ايـن هـم صـدق      -تر و تازه شـده اسـت   چه اندازه صورت ادبيات -قرائت مردان بدون زنان
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 توانيم از ادبيـات پيرامـوني سـخن بگـوئيم بـدون آنكـه در جـوار ادبيـات مركـز          كند كه نمي مي

  .)457 :1382 سعيد،(بزرگشهري جهان حضور داشته باشيم 

  

  هومي بابا) ج

 ـ   اجمالي ديدگاه به بررسيقسمت در اين  هـاي   عنـوان يكـي از شخصـيت    ههاي هـومي بابـا ب

هـومي بابـا همـراه بـا ادوارد سـعيد و گايـاتري       . پـردازيم  سا اسـتعماري مـي  پبرجستة مطالعات 

  . دهند سه ضلع مثلث نظرية پسا استعماري را تشكيل مي 1اسپيواكچاكراورتي 

  

  :زندگي و آثار -1

 1949اسـتعماري در سـال   ز متفكران اصلي حوزة مطالعات پساپرداز و ا هومي بابا فيلسوف، نظريه

در هند به دنيا آمد، در بريتانيا تحصيلات دانشگاهي خود را به انجام رساند و در رشته زبـان و ادبيـات   

هـاروارد كرسـي     مريكـا در دانشـگاه  رد دكترا گرفت و در حـال حاضـر در آ  انگليسي از دانشگاه آكسفو

بابـا   چندگانه بـودن محـل تولـد، تحصـيل و زنـدگي هـومي      . فرهنگي دارد استادي در رشته مطالعات

پـردازان فرهنـگ آوارگـي و     موجب شده است كه همچـون ادوارد سـعيد، يكـي از مـؤثرترين نظريـه     

  . گرايي باشد سرگرداني و چند فرهنگ

الات اي از مق ـ باشد كه مجموعـه  مي» 2جايگاه فرهنگ«تنها كتاب مجزاي تأليفي هومي بابا، كتاب 

لاً منتشر شده بـه    »3ها ها و روايت ملت«ستار تحت نام ااثر ديگري به نام او بعنوان وير .اند اوست كه قب

هاي خود را در بازنگري آثـار فـرانتس فـانون و ادوارد سـعيد ارائـه       او عمدة ديدگاه .چاپ رسيده است

  . كرده است

  

  :هاي نظري ديدگاه -2

  و  5، ژاك لاكان4ون ژاك دريداــأثير انديشمنداني چــت هاي خود تحت هومي بابا در ديدگاه

                                           
1- Gayatvi Chakvavorty Spivak 
2- Location of Culture 
3- Nation and Narration 
4- Jacques Derrida 
5- Jacques Lacan 
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ادوارد سـعيد و كتـاب    بوده، اما كسي كه بيشترين تـأثير را بـر وي داشـته اسـت،     1ميشل فوكو

  .باشد او مي» شناسي شرق«

  

   زدههويت و ذهنيت استعمار  -1-2

تـري را بـر     امنـه هـاي پـر د   بابا با گذر از مرزهايي چون طبقـه، نـژاد، و جنسـيت، افـق     هومي

 ـ اي مفهـومي مـي   گشايد و هويت را در دنيـاي پسـامدرن مقولـه    مطالعات خود مي د كـه در  خوان

بابا همچون ادوارد سعيد در آثار خـود  . شود ها بر ساخته و تقويم مي ها و تفاوت كشاكش اختلاف

جه خـود را بـر   پردازد اما برخلاف سعيد، تو به مطالعه رابطة ميان استعمار شده و استعمارگر مي

كه بتواند تعادلي در مطالعات او براي اين  .كند گفتمان و عملكرد استعمارگر متمركز نمي قدرت،

اي كـه   زبان و ذهنيت استعمار شـده و رابطـه   شروع به مطالعه رفتار، استعماري برقرار سازد،پسا

 و زده، در آلـوده كـردن  از نظر بابا چهرة بومي استعمار .كند مي ميان او با استعمارگر وجود دارد،

ثبـات   بـي  زده از نظر وجودشناختي،سوژة استعمار .پيوندي كردن معناهاي استعماري مؤثر است

مـه سـركش،   ني پاسـخي نيمـه رام،   پاسخ دو پهلوي اين شخصيت به مهـاجم اسـتعماري،   .است

گـي  ينحـل تفـاوت فرهن  خود اقتدار فرهنگي استعماري را بـا معضـل لا   -همواره غيرقابل اعتماد

  .)194 :1388 گاندي،(سازد  روبرو مي

  

   زدهواژگان و مفاهيم بعنوان حوزه طرح علائق و تجربيات استعمار -2-2

» ديگـري «سا استعمارگرا كه معتقدند استعمار زده هميشه پهومي بابا برخلاف ديگر فلاسفه 

يـاتش را بـه   علائـق و تجرب  ،است و مالك هيچ مكاني نيست تا بتواند از آنجا صحبت كند و خود

توانـد در آن علائـق و    معتقد است فضايي وجود دارد كه اسـتعمار زده مـي   استعمارگر بشناساند،

او در خوانشـي متفـاوت از    .تجربيات خود را در قالب مفاهيم و واژگان خود به ديگـري بنمايانـد  

تـر از آن   و مـبهم معنادارتر  تر، رابطة ميان استعمارزده و استعمارگر را بسيار پيچيده سعيد،ادوارد

بـدان اشـاره   » مغضوبين زمين«و فرانتس فانون در » شناسي شرق«بيند كه سعيد در  چيزي مي

به دفاع پرشـور از متنيـت   ،»نيروي نگارش«محرك نظري هومي بابا در اذعان به وجود  .كنند مي

وان كنـد و آن را بعن ـ  را تعريـف مـي  » امـر اجتمـاعي  «بعنوان چارچوب مولدي كه  غلتد، فرو مي

                                           
1- Michel Foucault  
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اً  او تأكيد مي.دهد در دسترس قرار مي هدفي براي كنش و در خدمت كنش، كند كه متنيت صرف

 سـوژه سياسـي از پـيش داده شـده نيسـت     يك بيان ايدئولوژيك درجه دو يا نشانة لفظي يـك  

)Bhabha, 1994: 23(.  

  

  ناخودآگاه استعمارگر و استعمارزده  -3-2

هاي استعماري بـه شـدت تحـت تـأثير      فراد در بافتهويت و شخصيت ا از ديدگاه هومي بابا،

استعمارگر و استعمار زده هر دو در تعامـل بـا    .گردد ناخودآگاه هر دو طرف برساخته و تقويم مي

بنـابراين اسـتعمارگر    .ها برخاسته اسـت  گيرند كه از ناخودآگاه آن هايي بهره مي يكديگر از كنش

 شناسي معتقـد اسـت،   ور كه ادوارد سعيد در شرقچه از نظر فيزيكي و چه از نظر سياسي آن ط

 و خود و ديگري وجود داشته اسـت،  هايي كه ميان سياه و سفيد، درواقع مرزبندي.درامان نيست

هاي پيشين براي حفظ هويت نژادي به شكل سـنتي آن از   شود و زمينه تر مي كمرنگ و كمرنگ

روابـط   ،»هاي سـفيد  صورتك پوست سياه،« بابا با ارجاع به كتاب فانون به نام هومي .رود بين مي

او در شرح خـود بـر ايـن كتـاب      .كند بين الاذهاني ميان استعمار زده و استعمارگر را مطالعه مي

اً مخاطره اعلام مي آميز بين اسـتعمارگري و مسـائل فرهنگـي     كند كه خاطره، پل ضروري و بعض

ايـن يـك    .نگري نيست ري يا گذشتهنگ گاه يك كنش آرام درون نويسد يادآوري هيچ او مي .است

بـراي معنـادار سـاختن     ـ آوري دردناك است، يك كنار هم نهي گذشـته پـاره پـاره،   درـ ياد ـباز

  .)Bhabha, 1994: 63(ضايعة اكنون 

   

  روابط روانشناختي فرهنگ غالب و زيردست -4-2

ان ، اقتصــادي و سياســي ميــيحقــوق بــر روابــط نظــامي،» شناســي شــرق«ادوارد ســعيد در 

در حالي كه هومي بابا به روابـط روانشـناختي ميـان     شود، استعمارگر و استعمار زده متمركز مي

يـك از   از ديدگاه بابا در روابط استعماري هويت هيچ .پردازد فرهنگ غالب و فرهنگ زيردست مي

در  .به يكديگر نيازمند هسـتند  اصيل نيست و هر دو طرف براي برساخت هويت خود، دو طرف،

كنـد خـود    سعي مي ع هنگامي كه هريك از دو طرف با ديدن ديگري تفاوتي را احساس كند،واق

پشـت   اي را كه ميان خود و ديگري وجود داشـت،  را به ديگري نزديك و مرزهاي سنتي و كهنه

بابا روابط فرهنگي ميان غالب و فرودست را بـه جـاي آن كـه بـا رويكـرد       در واقع هومي .سر نهد

او معتقداسـت همـين    .كنـد  عه قرار دهد، از رويكرد روانشناختي بررسـي مـي  سياسي مورد مطال
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 گشـايد كـه در نتيجـه آن،    باب گفتماني را ميان مستعمره و استعمارگر مي ،هاي فرهنگي تفاوت

او  .گيـرد  استعمارگر نيز در اين روابط بين الاذهاني در معرض ناخودآگـاه اسـتعمارزده قـرار مـي    

اين ادعا اسـت كـه مسـتعمره زمـاني قـادر خواهـد بـود در برابـر قـدرت          متأثر از ژاك لاكان بر 

كه بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ گويد و او نيز بـه اسـتعمارگر    استعمارگر مقاومت كند

استعمار زده ايـن هـدف را تنهـا بـا      .و با نگاه خود، قدرت استعمارگر را به چالش كشدنگاه كند 

توانـد   اي استراتژيك است كه مـي  در واقع تقليد سياسي شيوه. سازد تواند محقق كمك تقليد مي

بـه  . اي ناخودآگاه است اي خودآگاه و تا اندازه اين شكل از مقاومت تا اندازه. مغلوب را غالب سازد

تواند زبـان و فرهنـگ اسـتعماري را بـه      هايي است كه مي هر ترتيب تقليد سياسي يكي از شيوه

در واقـع تقليـد هميشـه     .هايي به نفع اسـتعمارزده اسـت   ن تقليد از جنبهاما اي .چالش فراخواند

تـرين عنصـر    تقليد از زبـان اسـتعمارگر بـه عنـوان اساسـي     . شامل دو كنش تكرار و تغيير است

آورد زيـرا واژگـان در ابتـدا تكـرار و      هايي را در آن به وجـود مـي   در نهايت دگرگوني فرهنگي او،

تغييراتي را بـر   ،ناخودآگاه  به طور  بنابراين تقليد، شوند، رجمه مياي ت سپس درون بافت بيگانه

ناخودآگـاه   به طور  ها زبان انگليسي را تقليد كردند اما همان طور كه هندي. كند زبان اعمال مي

بينـيم كـه آن    بنـابراين مـي   .اي جديد به وجود آوردند تغييراتي بر روي آن اعمال كردند و لهجه

در واقع بازنمود فرهنگ استعمارگر در بافت بيگانـه   .وري ناقص در هند داردفرهنگ و زبان، حض

شـود تـا آن فرهنـگ در بافـت      دهـد و سـبب مـي    جوهر آن فرهنـگ را تغييـر مـي    استعمارزده،

حضـور نـاقص همـان    بنـابراين از ديـدگاه هـومي بابـا،      .استعمارزده حضوري ناقص داشته باشد

كند و جـوهر آن   خود آگاه بر فرهنگ استعمارگر اعمال ميتغييراتي است كه مستعمره به طور نا

بر همين اساس، او معتقد است فرهنگ استعمارگر داراي قدرت تام نيسـت  . سازد را دگرگون مي

بنابراين، تقليد بـه همـان انـدازه كـه     . پذيرد گذارد، تأثير نيز مي اي كه تأثير مي و به همان اندازه

اين تقليد و به طور همزمان تغييراتي كه اسـتعمار زده  . يز هستابزار مقاومت ن ابزار قدرت است،

يابد كه در نهايت توازني ميان غالب و  آورد، تا بدانجا ادامه مي در فرهنگ استعمارگر به وجود مي

  .)Gilbert,2001: 72-76(شوند  ها مي شباهت بيشتر از تفاوتآيد و نقاط  مغلوب به وجود مي

هـا در درون   هـا و گسسـت   بـيش از ادوارد سـعيد در مـورد تفـاوت    هومي بابا  طور خلاصه، به

در حالي كـه ادوارد سـعيد تأكيـد بـر      .هاي استعمارگران و استعمارشدگان حساس است گفتمان

بابـا نقـاط تشـابه بـين      ايجاد تفاوت از طريق تضـادهاي دو تـايي همچـون شـرق و غـرب دارد،     
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دو رگـه را مـورد توجـه قـرار     يدي از گفتمان استعمارگران و استعمار شدگان و ايجاد اشكال جد

  .)275 :1386 كين و هريسون،(دهد  مي
 

  گيري نتيجه

  :گيري كرد بندي و نتيجه توان در عناوين زير جمع پژوهش حاضر را مي

طالعـاتي جديـد در زمينـه فرهنـگ     مهـاي   ترين حـوزه  مطالعات پسااستعماري يكي از جدي -1

ررابطه فرهنگ و امپرياليسم در اين كشـورها در دوره پـس   كشورهاي در حال توسعه و متمركز ب

اً از پايان   .غربي است حاكميت استعماري عمدت

شيوه زندگي و زيست فرهنگي مـردم در   امپرياليسم فرهنگي تاثير قاطعي بر تشكيل هويت، -2

  .سراسر جهان داشته است

مطالعات پسااسـتعماري و   ادوارد سعيد و هومي بابا سه چهره اصلي و شاخص فرانتس فانون، -3

  .باشند ويژه از منظر شرقي مي روانشناختي امپرياليسم به -نيز رويكرد فرهنگي 

شـكني از گفتمـان    گشـايي و شـالوده   عمارگرا و پساسـاختارگرا ضـمن سـاخت   نگرش پسااست -4

 پردازد و اهميت استعمار و امپرياليسم را در ه طرح پرسش مجدد از مفهوم غرب ميب استعماري،

كنـد و علـل    مي آشكار شكل گرفتن درك آن از خود و نوع نگاه آن به بقيه جهان، و بظهور غر

  .تداوم نفوذ استعمار را بررسي مي نمايد

ش عوامل شـناختي و فرهنگـي تكيـه    بر نق مطالعات پسااستعماري بيش از عوامل اقتصادي، -5

كنـد و نـه تنهـا بـر      ت سـازي مـي  غيري كند و با تاكيد بر عامل دانش در مقابل جوامع غربي، مي

گـردد و همـان    فتمان و ايدئولوژي تاكيد ميبلكه بر نقش گ عوامل مادي ايجاد سلطه استعماري،

 شـود،  ي ساخته شدن و نقد دانش محسوب مـي قدر كه يك حوزه مطالعات علمي درباره چگونگ

  .يك پديده فرهنگي نيز هست

گروه مطالعاتي زيردسـتان در شـيه    ؛اول :تند ازهاي پسااستعمارگرايي عبار ترين جريان عمده -6

  .فريقاتعمارگرايي در قاره آگروه مطالعاتي پسااس ؛دوم .قاره هند

هـاي فـرانتس    انديشـه  اول، :مطالعات پسااستعماري تحت تاثير دو آبشخور فكري بوده اسـت  -7

ــري  ــر الجزاي ــانون متفك ــان .ف ــم    دوم، جري ــر پسامدرنيس ــايي نظي ــد اروپ ــري جدي ــاي فك و ه

  .و نقد فمنيستي معاصرنقد نو ماركسيستي  پساساختارگرايي،
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شناس بـه بررسـي مسـاله از خـود بيگـانگي و عقـده        شناس و جامعهعنوان يك روان هفانون ب -8

حيـوان،   ،وحشي پليدي،( ، تصور رايج از سياهو برتري طلبي سفيد پوستان سياه پوستانحقارت 

بـه دنبـال    احتضار فرهنـگ بـومي   ،)تمدن ،نور ،تمعصومي(و سفيد ) شيطان، معصيت ،نيرومند

عنوان فرهنگ پويا و فرهنگ بـومي بعنـوان    هتصور فرهنگ استعمارگر ب ،استقرار رژيم استعماري

 طـرز تغذيـه،   زبـان، ( علل گرايش بوميـان بـه مظـاهر فرهنـگ اسـتعماري      فرهنگ عقب مانده،

ملازمـت   ،...)شـدن و سـرگرم   خنديـدن،  اسـتراحت كـردن،   طـرز نشسـتن،   رفتارهاي جنسـي، 

علــل وضــعيت  ضــرورت اعمــال خشــونت در رونــد اســتعمارزدايي، ،اســتعمارگري و نژادگرايــي

  .و بورژوازي ملي در جوامع توسعه نيافته پرداختوسعه نيافته و ممالك توسعه يافته كشورهاي ت

بريتانيـا  هـاني دوم، فرانسـه و   ادوارد سعيد معتقد بود از اوائل قرن نوزدهم تا پايان جنـگ ج  -9

 وگونه بر مشـرق زمـين ذي نفـوذ بـوده      آمريكا به همان تاز مشرق زمين بودند و پس از آن، يكه

 .پيدايش شمار زيادي از متون شرق شناسانه بوده است نتيجه اين نزديك شدن به مشرق زمين،

 ها بايـد تحـت سـلطه،    شرقي ها، از نظر غربي .رابطه غرب و شرق يك رابطه قدرت و سلطه است

فاسـد و كـودك    غيـر منطقـي،   انسان مشرق زمينـي؛  از ديد غرب، .نظارت و كنترل غربي باشند

توجه اروپـا بـه مشـرق زمـين ابتـدا      . بالغ و طبيعي است با تقوا، منطقي، اروپايي؛ و انسانمنش 

و ذهـن موجـب   انديشـه   و در نهايـت فرهنـگ،  داشـت   سپس اقتصـادي  نظامي، -جنبه سياسي

در چنـد مرحلـه و در    را فرآيند گسـترش امپرياليسـم و اسـتعمار    سعيد، .تثبيت و تداوم آن شد

رمـان و داسـتان    تثبيـت بـورژوازي،   صنعتي شدن، ناسيوناليسم اروپايي، ها و ابعاد نظامي، حوزه

  .داند دهي به ذهنيت مي بعنوان شكل

او  .شـود  ا ساخته ميه ها و تفاوت ها در كشاكش اختلاف هومي بابا معتقد است هويت انسان -10

خلاف سعيد كه بر قدرت، گفتمان و عملكرد استعمارگر تمركز داشت، به مطالعه رفتار، زبان و بر

پـس   پـردازد،  مـي  ،و رابطه او با اسـتعمارگر و تاثيرپـذيري اسـتعمارگر از او   ذهنيت استعمارزده 

مفـاهيم و  تواند در آن علائق و تجربيات خـود را در قالـب    وجود دارد كه استعمارزده ميفضايي 

هـر دو در تعامـل بـا يكـديگر از     اسـتعمارگر و اسـتعمارزده   . واژگان خـود بـه ديگـري بنمايانـد    

براين استعمارگر چـه از نظـر   بنا. ها بر خاسته است گيرند كه از ناخودآگاه آن هايي بهره مي كنش

 بابـا،  از نظـر  .فيزيكي و چه از نظر سياسي آن طور كه ادوارد سعيد معتقد است، در امان نيسـت 

اً او بيش از هـر  . آميز بين استعمارگري و مسائل فرهنگي است مخاطره خاطره پل ضروري و بعض

بابا تقليد سياسـي   .پردازد ن فرهنگ غالب و فرهنگ زير دست ميمياچيز به روابط روانشناختي 
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 تقليـد  .تواند زبان و فرهنگ استعماري را به چالش فراخوانـد  داند كه مي هايي مي را يكي از شيوه

هـايي را در آن   در نهايـت دگرگـوني   تـرين عنصـر فرهنگـي او،    از زبان استعمارگر بعنوان اساسي

جـوهر آن   ،در واقع باز نمود فرهنگ اسـتعمارگر در بافـت بيگانـه اسـتعمارزده     .آورد وجود مي به

فرهنگ را تغيير مي دهد و سبب مي شود تا آن فرهنگ در بافت اسـتعمارزده حضـوري نـاقص    

گـذارد،   اي كـه تـاثير مـي    قدرت تام نيست و به همان انـدازه  پس استعمارگر داراي .ه باشدداشت

د در فرهنـگ اسـتعمارگر بـه وجـود     تغييراتي كه استعمارزده به واسطه تقلي .پذيرد تاثير نيز مي

ط آيـد و نقـا   ني ميان غالب و مغلوب به وجود مييابد كه در نهايت تواز آورد، تا آنجا ادامه مي مي

  .شوند ها مي باهت بيشتر از تفاوتش

اً -11 ادوارد سعيد و هومي بابا با توجه بـه اينكـه از تحليـل روانشـناختي و      فرانتس فانون، نهايت

آگـاهي ذهنـي مـردم    فرهنگي براي نشان دادن تـاثيرات حاكميـت اسـتعمار و امپرياليسـم بـر      

موضـوع مـورد مطالعـه     به زمينه و سطح تحليـل مشـترك در بررسـي    گيرند، مستعمره بهره مي

هاي آنـان برجسـته و    امپرياليسم و استعمار در ديدگاه سو تحليل غير اقتصادياز يك . رسند مي

لحـاظ نظـري در چـارچوب مطالعـات پسااسـتعماري قـرار       شود و از سـوي ديگـر از    شاخص مي

   .گيرند مي
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